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  چكيده

ور عبداالله حاتمي طائي اندلسي، ملقب به شيخ اكبـر و مشـه   نبمحيي الدين ا

هجري قمري، از صوفيان و عارفان بزرگ اسلامي است  628عربي، متوفاي  به ابن

اي يافـت و در مسـير    كه با ظهور وي عرفان اسلامي به تدريج رنـگ و بـوي تـازه   

مهمترين وجه عرفان ابن عربي عبارت بـود از بيـان حقـايق و    . اي قرار گرفت  هويژ

نظري كه تا پيش از وي سابقه  مكاشفات عرفاني در ساختار يك منظومه علمي و

حقايق عظيم و لطايف دقيق و ظريف عرفـاني آنچنـان    ةشيخ اكبر در ارائ. نداشت

نبوغ و هنرمندي از خود نشان داده است كه تاكنون در عالم تصوف، كسي يـاراي  

خروج از مرزهاي ساختار نظـري عرفـان او و در افكنـدن طرحـي جديـد را پيـدا       

دار و شارح مكتـب او   رفان محقّق پس از او عمدتاً ميراثصوفيان و عا. نكرده است

اند از نفوذ گسترده او خود  حتي مخالفان سرسخت ابن عربي نيز نتوانسته. اند بوده

  .را بركنار نگاه دارند

  ابن عربي، عرفان نظري، تصوف :كليدي هاي هواژ

                                                 
  )ره(دانشجوي دكتري پژوهشگاه امام خميني: نويسنده مسئول * 

  zurvani@ut.ac.ir                                           دانشگاه تهراندانشيار گروه اديان و عرفان  **
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  لهئطرح مس

مـرو تصـوف اسـلامي را    مكتب ابن عربي در طول يك قرن توانست تقريباً سراسـر قل 

تـرين و   ف ايرانـي كـه از اصـيل   وآنهـا، بـويژه در تص ـ   ةدرنوردد و ردپاي خـود را بـر هم ـ  

ابـن عربـي،    ةانديش تأثير ةاما دامن. برجاگذارد ،هاي صوفيانه بوده است پرشورترين عرصه

هاي صوفيانه محدود نماند و با عمـق و ژرفـايي كـه داشـت در      به تصوف نظري و انديشه

پيشاپيش لازم است بـه  )39 :1386 ابوزيد،(ار تصوف و زندگي صوفيانه اثر گذاشت ساخت

هـاي مختلـف    نحله تأثيرابعاد فرهنگي جهان معاصر ابن عربي، بويژه جهان اسلام و  تأثير

وي اشاره شود تا بخش مهمي از رموز گسترش و تسرّي مكتب  ةعرفان اسلامي بر انديش

آن  ةو پـرورش يافت ـ ) انـدلس (مغرب اسـلامي   ةدين، زادال محيي.او در جهان آشكار گردد

سرزمين و فرهنگ بود، او علاوه بر الهام از تصوف منطقـه، از حكمـت و عرفـان يونـان و     

سفر وي به شرق اسلامي، بويژه قونيه و مكّه، وي را . پذيرفت تأثيريهودي و مسيحي نيز 

ني آشنا ساخت و از آنهـا نيـز اثـر    با ساير حكما و متصوفه اسلامي، از جمله با تصوف ايرا

ــذيرفت  ــن(پ گســتردگي و تنــوع ). 170و160: 1377 نفيســي،؛ 119: 1376 كــوب، زري

هاي گوناگون فقه، فلسفه، الهيات، تصـوف، تفسـير، علـوم حـديث،       هاي وي، حوزه انديشه

گرفـت و   در علـوم اسـلامي زمـان خـود در برمـي     را علـوم لغـت و بلاغـت و امثـال آنهـا      

). 37: 1386 ابوزيـد، (رد گـذا  را فراروي مي 8و7هاي  اسلامي سده ةزي از انديشاندا چشم

ميراث وي نموداري است ازپيوند زنده و خلاّق با ميراث جهاني روزگار او، اعم از فرهنـگ  

   ).همان( است مسيحي و يهودي و فرهنگ فكري و فلسفي

و » ات مكيّـه فتوح ـ«سان هنگامي كه بـه نگـارش بزرگتـرين اثـر خـود، يعنـي        بدين

توان شخصيت علمـي و   پرداخت، مي» فصوص الحكم«ترين آن، يعني  ترين و عميق اصلي

هاي تصوف در او بـه ائـتلاف    عرفاني او را مجمع البحار عرفان غرب و شرق كه انواع نحله

كليّ عرفان ابن عربي بر تصـوف   تأثيردر اين مقاله كوشش شده تا  .رسيده بود، تلقي كرد

  .سلامي، بدون ورود به جزئيات آن، مورد كنكاش قرار گيردو عرفان ا

تـرين   گونه كه اشـاره رفـت، عرفـان نظـري مهـم      همان :عرفان نظري و پيامدهاي آن -1

عملي خود مبتني بر رها شـدن   ةتصوف اسلامي در جنب. دستاورد عرفان ابن عربي است

تصـوف مشـحون از   . است هاي دنيائي انسان از هواهاي نفساني، وساوس شيطاني و جاذبه
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حقايق و دقايق مربوط به سير و سلوك است؛ مراتب و مقامات سالك، حالات، مواجيـد و  

عنـوان   موضوع معرفت نيز به .شود سيروسلوك حاصل مي ،مكاشفات عرفاني كه در فرايند

يكي از مقامات و مراحل سيروسلوك مطرح است و اصولاً تصوف يك فرايند كاملاً عملـي  

است كه سالك در اين فرايند متحول شده و بـا ارتقـاء وجـودي    ) اگزيستانس( و وجودي

ادبيـات صـوفيان نيـز انعكـاس حقـايق و      . شـود  نهايتاً به حقيقت يعني توحيد واصل مـي 

پيش از ابن عربـي در ادبيـات صـوفيه،    . مراحل همين سيروسلوك عملي و بيان آن است

بودند كه مبـاني علمـي و نظـري بـراي      كساني. عنوان عرفان نظري مطرح نبود چيزي به

و از حقـايق و مراتـب هسـتي و نفسـي پـرده       كردنـد  مكاشفات و حقايق عرفاني بيان مي

صورت پراكنده بود و در قالب يك نظريه و دستگاه علمي  به ها داشتند، اما اين تلاش برمي

نشـد و  ي موضوع و مسئله و روش علمي و اصول موضـوعه باشـد، ارائـه    او نظري كه دار

هاي دوتن از صوفيان پيش از ابـن   تلاش .نتوانست به تصوف وجهه علمي و نظري ببخشد

عربي، در سده ششم هجري براي شرح و توضيح حكمت صوفيانه، يعني ابوحامد غزالي و 

القضاه همداني گرچه بسيار شايسته و در خور تأمل است، اما نتوانسـت بـه تأسـيس     عين

القضاه عمر بيشـتري داشـتند، امكـان     يد اگر آنان، بويژه عينشا. عرفان نظري منجر شود

در  ).37: 1386، ابوزيـد (شـد   به عرفان نظري پيش از ابن عربي فراهم مي شان دستيازي

هـاي   وي در نوشـته . الدين اسـت  هر حال آنچه مسلم است، بنيانگذارعرفان نظري محيي

يلسـوفانه و در چـارچوب ادبيـات    الحكم، بدون استفاده از ادبيات ف خود، بويژه در فصوص

گانـه وجـود    كاملاً عرفاني، به مثابه يك فيلسـوف بـه تبيـين نظـام هسـتي و ابعـاد سـه       

عرفـان   ةايـن جنب ـ  پس از او. شناختي آن پرداخته است شناختي و انسان شناختي، جهان

 سرعت جاي خود را در عالم تصوف پيدا كرد و كمتر از يك قرن از روم تـا هنـد را فـرا    به

اي كه  گونه هب ،هويت تصوف اسلامي شد  و جزء برجسته) 119: 1376، كوب زرين(گرفت 

بلكـه  ، تنهـا بـا آن عجـين شـد     تصوف ايراني كه تصوفي عمدتاً سكري و شهودي بود، نـه 

عربي را عارفان و صوفيان ايرانـي تشـكيل دادنـد و     ابن آثار شارحان برجسته و مهم ةعمد

مهمترين و مؤثرترين شارح ابن عربي و عرفـان  . و ژرفي يافت عرفان نظري ابعاد گسترده

فردي در تبيين و تـرويج عرفـان نظـري داشـت، شـاگرد وي،       نظري كه نقش منحصر به

الـدين جنـدي،    پس از وي افرادي همچون فخرالدين عراقي ، مؤيد. صدرالدين قونوي بود
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د نـوربخش و شـاه   سعدالدين فرغـاني، عبـدالرزاق كاشـاني، داوود قيصـري، سـيد محم ـ     

تدريج مكتب ابن عربي به  چنان شوقي از خود نشان دادند كه به االله ولي در نشر آن نعمت

: ، هماننفيسي(و ) 132و 127و 120: همان. (نحو بارزي بر تفكر صوفيه ايران غلبه يافت

االله ولي و بهاءالدين محمد نقشـبند نيـز موجـب     نعمت امير سيدعلي همداني، شاه ) 199

و گسترش تصوف اسلامي، بويژه مكتب ابن عربي در منطقه هند و كشمير و دكن و  نفوذ

گذاري عرفان نظري بـدين   پايه)180-208 :همان. (سمرقند و تركستان و بدخشان شدند

هـا در   هاي عملي تصوف بوده يا اين جنبه معني نيست كه عرفان ابن عربي خالي از جنبه

غ وي در آن است كه انديشه و عمل عارفانه او در عين يكي از ابعاد نبو. رنگ است آن كم

هاي عملي صـوفيانه را نيـز    آنكه در قالب يك نظام علمي و نظري مطرح شده، تمام جنبه

علاوه ابعاد و حقايق جديدي نيز  بـه آن   به. پوشش داده و با آن پيوند عميق خورده است

رد سـاحت جديـدي كـرد كـه در آن     تر، ابن عربي، عرفان را وا به بيان دقيق. افزوده است

  .نظر و عمل پيوند ناگسستني پيدا كرد

با ظهور ابـن عربـي،   : تعميق مواجيد و مكاشفات عرفاني و آشكار شدن حقايق عرفاني -2

تصوف اسلامي بيش از گذشته رنگ علمي گرفت و از زبـان رمـزي بهـره بـرد ، مسـائلي      

شد يافت و بسياري را به جانبـداري و  عرفان جوانه زد و ر ةبسيار باريك و ظريف در حوز

بسـياري از حقـايق    نقـل ابن عربي بـا تصـوف علمـي و     ).9 :1364، مكي. (تأمل واداشت

تصـوف را در سـاحت جديـدي قـرار داد و      عرفاني كه قبلاً مكتوم و ناگفتني مانـده بـود،  

صـوف را  وي ت. مكاشفات عرفاني را فراهم كـرد  دربارةپردازي  امكان سخن گفتن و نظريه

كه سرشار از حقايق باطني و نـاگفتني و درك ناشـدني بـود، از بطـون بـه ظهـور آورد و       

تا پـيش از او مكاشـفات صـوفيان و عارفـان، يـا      . بسياري از آن حقايق را متجلي ساخت

شـد كـه بـراي سـايرين عجيـب، نـامفهوم،        ماند يا در قالب سخناني اظهار مي ناگفته مي

هـاي   براي چالشاي  زمينهاين شطيحات صوفيانه . نمود آموز مي رمزآلود يا متناقض و كفر

بـر بلنـدي آن افـزوده    كـه  كـرد   متصوفه بود و ديوار بلندي بين آنان و سايرين ايجاد مي

ماند، آثار بارز و آشكار خـود   حتي آن دسته از  مواجيد و مكاشفات كه ناگفته مي. شد مي

عجيب، نامفهوم و بعضـاً كفرآميـز    يرفتار را گذاشت و آن را بر رفتار ظاهري صوفيان مي

اي در سـاحت   گونـه  ات گفتاري و رفتـاري را بـه  يابن عربي، اين شطحاما  .داد نمايش مي
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گشايي آنها را براي ديگـران   سخن و منطق زباني وارد كرد كه امكان تبيين، توضيح و راز

عمومي ارائـه داد، ديگـر    ةتصاوير پرنفوذي كه وي از حقايق عرفاني بر انديش. فراهم آورد

اذهان را بجاي تخطئه و لعن و تكفير، به تأمل واداشت و اين فرصت را براي آنان فـراهم  

كرد تا متوجه شوند كه در پي اين رفتـار و گفتـار صـوفيانه، حقـايقي نهفتـه اسـت كـه        

تخيل خلّـاق و  «طرح  .توان در مورد آن تأمل نمود و درصدد كشف و هضم آنها برآمد مي

انگيز عالم متصل كه رازگشاي عظيم حقايق ناگفتني عرفـاني بـود، از     تسيم ابعاد شگفتر

هـاي   ايـن امـر دروازه  ). 45: 1383، چيتيـك ( »ابن عربي است ةكارهاي سترگ و جاودان

عالم پر رمز و راز غيب را به عالم شهادت گشود و بـراي محرومـان از مواجيـد و مقامـات     

بتواننـد   ،مثـالي تخيـل خـلاق    ةا فراهم كرد تا از پشت پنجرنظير ر اين امكان بي ،عرفاني

ت حورود مواجيد و مكاشفات عرفـاني بـه سـا   . دنمودي از عالم غيب عرفاني ملاحظه كنن

تخيل خلاق و زبان، علاوه بر آنكه امكان ظهور و تجلي حقايق عرفـاني را بـراي ديگـران    

. قيق آن حقايق را فـراهم سـاخت  فراهم كرد، براي عارفان نيز زمينه و عامل تعميق و تد

آلود و در عين حال رازگشـاي حقـايق عرفـاني، بسـتر ارتقـاي وجـودي و        اين تبادل رمز

 هـا تـر بـر آن   پيچيـده  شـكلي  بـه  حقـايق غيبـي  ساخت و  استعلاي عارفان را نيز فراهم مي

عربي، دنياي تصوف عملي  توان مشاهده كرد كه پس از ابن به وضوح مي .شد مكشوف مي

تـري   و گسـترده   ورود به ساحت تخيل خلاق، ابعـاد عميـق  با يوند با تصوف نظري و در پ

ظرايـف و  . پيدا كرد و با ظهور ادبيات علمي و معرفتي، بر شأن و منزلت آن افـزوده شـد  

دقايق فراواني از حقايق عرفاني آشكار شد، بويژه دقائق مربوط به وحدت وجود و وحـدت  

  . ظاهر و باطن، غيب و شهادت و امثال اينهاشهود، نسبت خدا و جهان، نسبت 

بـا   ):تبديل خصـومت بـه رفاقـت   (نفوذ در مخالفان سرسخت و منعطف ساختن آنان  -3

آنكه تصوف به لحاظ ماهوي هيچگونه تجانسي با علوم بحثي و مدرسي نـدارد و معرفـت   

صـوفيه بـه    برخي مشايخ و شارحان كتب و اقوال داند اما واقعي را وراي اينگونه علوم مي

اند كه چيزي بين حكمـت   عربي از تصوف، نوعي علم الهي ساخته ابن تأثيرتدريج و تحت 

مخالفان صـوفيه  . شود و كلام و در حقيقت نوعي علم كلام اشراقي و عرفاني محسوب مي

ن بهانه آنها را مردود ياند و بد اي از سخنان آنان را از اقوال فلاسفه مأخوذ شمرده رهاهم پ

سفه و لمخالف ف گرچه صوفيه متشرعه نيز) 267 :1376، كوب زرين(اند  م خواندهو محكو
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اينهـا مـانع از آن نيسـت كـه خـود      همـة  اند، اما  كرده اند و آنان را تكفير مي فلاسفه بوده

ا بعضـي مقـالات آنهـا را درخـور تصـديق و      ي ـصوفيه را تأييد كنند  ةگاه طريق فلاسفه گه

تي كه بين تعاليم برخي قدماي فلسفه با جوهر تعاليم صـوفيه  قرابت و شباه. تأييد بيابند

هست، اين تجالس را كه به رغـم اخـتلاف ظـاهري در مبـادي و غايـات بـين فلاسـفه و        

كند و اظهار اعتماد و قبول بعضـي حكمـاي اسـلام بـه اقـوال و       صوفيه هست، توجيه مي

سـي تصـوف ايـران    ربر احوال تعدادي از مشايخ عرفا و اكابر صوفيه تاحدي اسـت كـه در  

مبادي و اقوال صوفيه و حكما در  تأثيراز طرز تلقي فلاسفه در مورد تصوف و از توان  نمي

 ـ  ).268: همان(يكديگر به سكوت گذشت  ةعرفان نظري و تبعات آن باب تعامـل و محاج 

جدي با فلاسفه و متكلمين را گشود و منجر به پيدايش ادبيات نسبتاً مشتركي بين ايـن  

نگاه صوفيان به فلاسفه، نگاهي افراطـي و حـاوي   . كاملاً غريب و نامتجانس شد ةوزدو ح

از نظر صوفيان، فلاسفه و متكلمـين اصـولاً امكـان ورود بـه عـالم      . نفي و طرد مطلق بود

متعالي آنان را پيدا نمي كنند، چون پاي عقل و استدلال، چوبين است و يـاراي ورود بـه   

امام محمد غزالي بـا  . پايان قلب ميسر نيست ف و تحول بياطهاي متعالي جز با انع عرصه

اينكه خود اهل فلسفه و كلام بود، اما با ورود به عالم تصوف، بـه لعـن و تكفيـر فلاسـفه     

اش رنـگ   هاي فلسـفي  پرداخت و شمس تبريزي حتي شيخ اشراق را كه بسياري از آموزه

تمكين  اي فلاسفه را چوبين و بيمولوي نيز پ. وبوي عرفاني و اشراقي داشت، تخطئه كرد

الحكـم آنـان را جاهـل مـي نامـد و       عربـي در ابتـداي فصـوص    حتي خود ابن. دانست مي

اما بـاز شـدن بـاب    . كند شبستري نيز كه از تابعين ابن عربي است بر آنان طعن وارد مي

هـاي صـوفيه    تعامل و محاجه بين فلاسفه و صوفيه، باعث نزديك شدن فلاسفه با آمـوزه 

بـه   و صوفيه نيز براي دفاع از خود در برابـر تشـكيكها و ايرادهـاي فلاسـفه، مجبـور      شد

طعن و تخطئه آنان به نوعي تعامل بـا   ةاستفاده از ادبيات فلسفي شده، عملاً سنت و روي

  . وجود آورد همشترك بين آنان ب ياي زبان و ادبيات هگون بهفلاسفه تبديل شد و 

نحوي در بين فلاسفه نسـبت بـه متصـوفه     فان نظري هم بهاين امر تا قبل از پيدايش عر

 -نمـط نهـم  -» اشـارات «سينا حتي در پايان كتاب مشهور  افرادي مانند ابن. وجود داشت

نظيري را در مورد سيروسـلوك و مراحـل    كوتاه و بي ةدر باب عرفان سخن راند و مجموع

ند چنـان نغـز و مـوجز بـه     ا د كه حتي خود صوفيان نيز نتوانستهكرمل عرفاني تحرير اتك
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فارابي هم زندگي توأم با زهد صوفيانه داشته است و در برخي نظريـات  . بيان آن بپردازند

فلسفه شيخ اشراق نيز اصـولاً نـوعي    .گرايش به عرفان دارد ،خويش در مبحث عقل فعال

 اي از عرفـان و تصـوف، اولاً   اما اين گرايش برخي از فلاسفه به نحـوه . عرفان فلسفي است

نسبت به متصـوفه   آنانمحدود و موردي بوده و در قبال آن، موارد فراوان طعن و تخطئه 

يكسويه بوده و فلاسفه عموماً از سوي متصـوفه مـورد    ينكهنيز وجود دارد، ثانياً و مهمتر ا

اي تقـارب   نحـوه  ،آنچه با پيدايش عرفان نظري اتفاق افتاد. اند شده طعن و تكفير واقع مي

ين دو جريان بود كه به تدريج منجر بـه تحـولات چشـمگير و اساسـي بـين      فكري بين ا

هاي جديدي را شكل داد كه به نحوي ايـن دو خصـم    هردو شد و در هر دو حوزه ديدگاه

تـوان در اوايـل    اوج ايـن آشـتي و ائـتلاف را مـي    .ديرين را به دوستان مكمل تبديل نمود

  .در عهد صفوي ملاحظه كرد 11قرن

هـاي ذوقـي و عرفـاني تعـاليم صـوفيه و       د كه جنبهنويس ورد اين عصر ميكوب در م زرين

عربي و شارحان وي در باب وحدت وجود و شهود و توحيد و فنا و نظاير  و كتب ابن لاقوا

ايـن مدرسـان از تركيـب حكمـت مشـائي و      . آنها مورد توجه مدرسان فلسفه واقـع شـد  

مرادف فلسفه، بوجـود آوردنـد و    ،»حكمت«مكتب جديدي بنام  ،اشراقي و كلام و تصوف

به همان معني كه مورد نظر شيخ اشراق بود، توجه خاصي نشان دادنـد  » تألّه«به مسئله 

اشـتغال   -ه و متألهين مي ناميدندلاتكه خود را نيز به آن سبب اهل –و براي نيل به تألّه 

تند دانس ـ زم و شـرايط اشـتغال بـه حكمـت مـي     ابه رياضت و تزكيـه نفـس را هـم از لـو    

و » حكمـت متعاليـه  «اوج اين حركت را ملاصدرا بـا تأسـيس   ) 245 :1376، كوب زرين(

انجام داد كه پـس  » اسفار اربعه«تأليف كتب متعدد در اين زمينه، بخصوص كتاب عظيم 

وجـه غالـب   » صدرائي ةفلسف«و » حكمت متعاليه«كار توسط شاگردانش،  ةاز وي با ادام

  .گردد ي و ايراني مياسلامي، بويژه فلسفه شيع ةفلسف

اين تقارب بين فلسفه و كلام و تصوف و سپس ميان برخي فقهـا و عرفـا، بـيش از همـه     

مكاشـفه و   ةآنان عـلاوه بـر امتيـاز ويـژ    . عربي است مرهون اقدام عرفا و در رأس آنان ابن

هاي علمـي فاقـد آن هسـتند، از امتيـاز      شهود عرفاني كه مخصوص آنهاست و سايرشاخه

ق و عقل نيز برخـوردار بودنـد و بـا ابتكـار عمـل خـود، امكـان مباحثـات و         عمومي منط

كتـب شـارحان   . مجادلات مدرسي بر سر مواجيد و مكاشـفات عرفـاني را فـراهم آوردنـد    
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جـاي لعـن و تخطئـه، مشـحون از      هعلمي و نظري، ب ةفصوص الحكم و ساير كتب متصوف

ن ديـوار  كـرد راه را براي كوتـاه   مجادلات و محاجات با متكلمين و فلاسفه است، اين امر

 .آنان مؤثر افتاد ةها هموار ساخت و در تلطيف و تعديل عقايد و نظرات هم بين اين حوزه

ي فيلسوفان را با دريافت دروني عارفان تطبيـق  فكار مهم تصوف اين بود كه دريافت فلس

. را ايفا كنـد  د و اين امكان را فراهم آورد كه عقل بدون مخالفت نفس بتواند نقش خوددا

-162: 1382 نصـر، ( اسلامي و تصوف پديد آمـد  ةسان، پيوندي تدريجي بين فلسف بدين

152.(  

الدين شيرازي به اين طرف، يـا   فيلسوفان اسلامي، از قطب ةپس از سده هشتم تقريباً هم

بسيار علاقـه   ،كرد كه تصوف عرضه مي اي بيني خود صوفيان عامل بودند يا لااقل به جهان

عرفـان و فلسـفه در    يـا اين جريان سرانجام بـه تركيـب تعـاليم نظـري تصـوف       .ندداشت

نكته جالب و قابل تأمل آن اسـت   ).44: 1384 نصر،(هاي ملاصدرا منتهي گرديد  انديشه

كه در دوران صفويه كه فقها در حكومت نفوذ و نقش بارزي داشتند، بسياري از حكمـاي  

بـدالرزاق لاهيجـي و ملامحسـن فـيض از فقهـاي      متألّه از جملـه ميردامـاد، ملاصـدرا، ع   

سـاز نگـاه مثبـت     هاي صوفيه و عرفاني، زمينـه  برجسته نيز بودند و گرايش آنان به آموزه

نـوعي آشـتي و نزديكـي بـين فقهـا و       ةفقها به فلسفه و عرفان شد و در اين فرايند زمين

 ةخـارج از سلسـل   با اين تفاوت كه اين فقها و حكماي عارف،. حكما و متصوفه حاصل شد

صوفيانه، وارث واقعي  ةپير و مريد و مرادي بودند و بدون دودمان و سلسل ةصوفيه و حلق

هاي عوامانه و مبتـذلي را كـه بـه تـدريج در      تصوف گذشتگان شدند، در عين حال جنبه

. كردنـد  بـه شـدت تخطئـه و محكـوم مـي      ،بين برخي پيروان متصوفه پديدار شـده بـود  

عربـي و   عنوان نمونه ملاصدرا كه قوياً مدافع قدماي متصوفه بويژه افكـار مولـوي و ابـن    به

 ةوي به نحو آشكار ملهـم از آن افكـار اسـت، در مقدم ـ    ةشارحان اوست و حكمت متعالي

كسـر  « ةالدانـد و در رس ـ  ، ترهات عوام صوفيه را درخـور اعتنـا نمـي   »كتاب اسفار اربعه«

وي حتـي بـه برخـي فقهـا و     . به طعن و رد تصوف مبتذل مـي پـردازد  » اصنام الجاهليه

كـه در   –تـلاش ملاصـدرا   . دانـد  سخنان باطـل مـي   ةتازد و آنان را فريفت فلاسفه نيز مي

و برخي تابعين او، از يك سو متوجه تخطئه و تعـديل   -كتاب اسفار منعكس است ةمقدم

فقها، فلاسـفه و صـوفيه اسـت و از سـوي ديگـر       ةنحرافي و هتاكانافكار و رفتار افراطي، ا



   53 / ابن عربي بر تصوف اسلامي تأثير                     

يـك از ايـن    اي كه نشان دهد هـيچ  گونه به ،معطوف به ايجاد قرابت و آشتي بين آنهاست

انـد و مـي تواننـد بـه نحـوي       علوم نافي ديگري نيست، همه در جاي خود لازم و ضروري

چيك از آنها گريزي نيست و بـه  براي كمال و سعادت انساني از هي. مكمل يكديگر باشند

از همين روست كه آثار ملاصدرا تركيبي مـتلائم و متناسـب   . اين معارف نساز است ةهم

 نصـر، ( .از براهين عقلي، كشف و شهودهاي عرفاني، آيات قرآنـي و روايـات نبـوي اسـت    

1383 :479.(   

و آشـتي بـين   قابل ذكر در اينجا آن است كه ايجاد تعامل، تعديل و حتـي ائـتلاف    ةنكت

هـا و   وجه بدين معني نيست كه به چـالش  يچه هاي كلام و فلسفه و فقه و عرفان به حوزه

هـا   هـا و تخطئـه   لعن و تكفيـر برچيـده شـد، زيـرا چـالش      ةها پايان داده و سفر درگيري

منظور آن اسـت كـه در فراينـد    . تسهمچنان ادامه داشته و دارد و گاه تشديد هم شده ا

با پيدايش تصوف علمي و عرفان نظري حـادث   كه وفيه با ساير معارفص ةتعامل و محاج

ها فـراهم گرديـد و بـذرهايي را در     هاي تعامل، تقارب و ائتلاف بين اين حوزه شد، زمينه

سرزمين علوم اسلامي افشاند كه حاصل آن تأسيس حكمت متعاليـه و پيـدايش عارفـان    

لم و حكيم و فقيه و صـوفي بودنـد و در   عارفاني كه همزمان متك. غير دودماني واقعي بود

آنهـا را مكمـل يكـديگر     ،آشتي برقرار كـرده  ،هاي متخاصم واقع و در عمل بين اين حوزه

عربي حتي در بين برخي صوفيه كـه از مخالفـان    هاي ابن علاوه بر اين، انديشه. قرار دادند

نمونـه بـارز آن   . دكـر آنـان را تعـديل   افكار سرسخت او بودند نيز به تدريج اثر گذاشت و 

هـاي   سمناني است كه بـا برخـي آمـوزه    ةالدول ء آن علا ةكبرويه، بويژه فرد برجست ةسلسل

پرداخـت، امـا    شدت مخالف بود و به لعن و تكفير وي مي هعربي، بويژه وحدت وجود ب ابن

عربـي نزديـك    ها كبرويه در مـوارد زيـادي بـه افكـار ابـن      آن آموزه تأثيربه تدريج تحت 

اي  پـاره  تـأثير رغم مخالفت دائمي با وحدت وجود، تحت  بهالدوله هم  حتي علاء. ندشو مي

امير سيد علـي همـداني و عزيـز الـدين نسـفي از      . گيرد هاي وي قرار مي ديگر از انديشه

 و 574: 1365 شـريف، ( .شـوند  عربـي بسـيار نزديـك مـي     بزرگان كبرويه نيز به آرا ابـن 

  ).و بعد 130: 1376كوب، زرين

تـوان بـا    ظهور تصوف شيعي به معني مصطلح را مـي  :پيدايش تصوف و عرفان شيعي -4

سيد حيدر معروف به صوفي، از بزرگـان تصـوف   . سيد حيدر آملي در قرن هشتم دانست
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صوفيان پيرو يكي از مذاهب اهل سنت بودنـد و بنـا بـه يـك نظريـه،       ،تا قبل از او. است

مسلم و آشـكار   ةاما سيد حيدر يك شيع. اند دهكر برخي از آنان شيعه بوده ولي تقيه مي 

وي گرچـه در  . و در عين حال يك صوفي و عـارف بـزرگ و صـاحب مكاشـفات والا بـود     

عربـي را در برخـي    عربي اخـتلاف نظـر داشـت و نظـر ابـن      با ابن» خاتم الاولياء«موضوع 

ر عين حـال  د. بع و شارح مكتب و عرفان نظري او بوداشدت رد نمود، اما ت همصاديق آن ب

از اين طريـق عرفـان شـيعي    . الحكم، به پالايش آن مبادرت ورزيد با تلقي تازه از فصوص

بـدون  « :كـوب  زريـن  گفتـه عربي پيدا كرد، بنا بـه   اي با عرفان ابن پيوند عميق و گسترده

شك سيد حيدر تنها يك شاگرد مكتب ابـن عربـي نيسـت و در تقريـر و تمهيـد عرفـان       

اهميـت بيشـتري    او نقش )1(الدين حموي سعد ةم ابن عربي با طريقشيعي و امتزاج تعالي

كوشـد   وي مـي . عربي است در عين حال تقرير و تهذيب تعليم ابن تعليم عرفاني او... دارد

كتـاب  .رسند نشان دهد حقيقت تصوف با تشيع يكي است و اگر هم نباشند به جائي نمي

آن تصـريح مـي كنـد، يـه قصـد       ةر خاتم ـالانوار او چنانكه خودش د الاسرار و منبع جامع

تلفيق بين تصوف و تشيع نوشته شده است، چرا كـه شـيعه اسـرار انبيـاء و اوليـاء را بـه       

اند و صوفيه آن اسرار را بر حسب باطن و حقيقت نقل  حسب ظاهر و شريعت حفظ كرده

-140: همـان كوب،  زرين( »اند حقيقي محسوب ةبدينگونه صوفيه، شيع. اند و حمل نموده

138.(   

تحول مكتب ابن عربي به عرفان شيعي است و از اين  ةهرحال سيد حيدر و آثار او نقط هب

عطـف   ةتوان خط سير آن را تا دوران صفوي و مكتب اصفهان كه عرفـان نقط ـ  جهت مي

... ا اما تصوف دودماني شيعي توسط شـاه نعمـت   .دنبال كرد ،كند مهم و جديدي پيدا مي

البتـه  ) 199: 1377، نفيسـي ( گذاري مي شود هي در قرن نهم پايهنعمت ال ةولي و طريق

كبرويه همچـون اميـر سـيدعلي همـداني، شـيعه قلمـداد        ةقبل از او برخي صوفيان فرق

اند به نحوي كه او را همچون نقطه عطفي در گرايش كبرويه به تشيع ذهبيـه تلقـي    شده

 ةمـد نـوربخش و فرق ـ  همچنـين ظهـور سـيد مح   ). 182 :، همـان كـوب  ني ـزر( انـد  كرده

شد تا طريقه كبرويه در خراسان و عـراق و   سببنوعي نهضت تشيع،  ةنوربخشيه به مثاب

نكته مهم آن است كه هـم تصـوف    ).183 :همان(فارس تدريجاً به تشيع سوق داده شود 

عربـي   اللهيه و هم تصوف كبرويه و هم تصوف نوربخشيه، پيوند وثيقي با افكـار ابـن   نعمت
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 .عربـي يافتـه اسـت    ف دودماني شيعي هم هويت نظري همسو با مكتب ابـن تصو ،داشته

گونه كه اشاره رفت، نفوذ عرفان نظـري در بـين فلاسـفه، متكلمـين و حتـي فقهـا        همان

. هـاي متخاصـم شـد    تدريج منجر به پيدايش نوعي ائتلاف و دوسـتي بـين ايـن نحلـه     به

ر اين روند در عرفان شيعي طـي  تر و بارزت د كه شكل عميقكرتوان به وضوح مشاهده  مي

مسير ارزشمندي كه بـه دوران  «. ملاصدرا بود ةآن حكمت متعالي ةشد و محصول برجست

صفوي تعاليم صوفيه به شكوفائي خود ادامه داد، شرح و بسط ماهرانه و چشمگير سـنت  

عربـي را بـه هـم     اشراق و حكمـت ابـن   ةمشاء و فلسف ةعرفان فلسفي بود كه كلام، فلسف

هـاي حيـدر    برجسته در اين تلاش، ملاصدرا بود كه به تبعيت از نوشته ةچهر.ق كردتلفي

، لـويزن (» .ايرانـي گنجانيـد   -بيني شيعي آملي ابن عربي را به طرزي مؤثر در بافت جهان

1384 :58.(  

تـدريج گسـترش يافـت و بـا ورود بـه       تصوف علمي بـه  :پيدايش تصوف غير دودماني -5

اين جاذبه بيشـتر از  . هاي آن افزوده شد سفي و كلامي بر جاذبههاي فل مباحثات و چالش

نحـوي در   هاي ديگر علمي يعني فلاسفه، متكلمان و فقهـا را بـه   آن جهت بود كه جريان

بـه   -اگرچه به نحو غيرمسـتقيم  –هاي دنياي پر رمز و راز صوفيه را  گرفت و دروازه برمي

هاي علمي مبنـي بـر امكـان     در ساير نحله هاي قوي اين واقعه انگيزه. گشود روي آنان مي

ورود بـه  . مند شدن از حقايق و لذايذ معنوي آن ايجاد كـرد  ورود به دنياي صوفيه و بهره

. طـاب آن بـود  تها و ا زم در نورديدن مرزهاي تصوف دودماني و سلسلهلجهان تصوف مست

 ةون ورود به جرگ ـها و لقطاب صوفيه قواعد و آداب خاص خود را داشت و بد زيرا سلسله

و  تحـت ارشـاد پيـر    همصوفيان و رعايت آن آداب و قواعد و طي مراحل سيروسوك، آن 

هاي متعدد در مراسم و رفتارهاي آئيني صوفيه  بروز انحراف. پذير نبود مراد، امكانو شيخ 

اي را متوجه آن بخـش   هاي جدي و گسترده نيز انتقادها و واكنش 10و 9بويژه در قرون  

ةوجهـي كـه عمـدتاً از جنب ـ   . د كه مستقيماً مربوط به وجه آئيني آن بودكر ف مياز تصو 

زا  هاي آسـيب  هاي قوي و اين انحراف آن انگيزه. شد اي و دودماني صوفيه منبعث مي فرقه

قرن دهم فراهم ساخت كـه صـرفاً    درگيري جهان جديدي از تصوف  زمينه را براي شكل

د و نه تنها از فرقه و مشـرب  كر فاني توجه و تأكيد ميبر مواجيد و مكاشفات و مقامات عر
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ها را نقد و تخطئه مي  ها و اقطاب صوفيه فارغ بود، بلكه آن جنبه خاص مربوط به سلسله

  .كرد

هاي تصوف، بويژه وجوه علمي و نظري آن را در برداشـت، امـا    جنبه ةاين جريان، هم

جالب و قابل تأمل آن اسـت كـه    ةنكت. دكر اي و اجتماعي آن پرهيز مي هاي فرقه از جنبه

اين جريان، برخلاف تصوف رسـمي كـه صـنف خاصـي را در سيروسـلوك و وصـول بـه        

دادند، مختص يك صنف نبود و ساير اصناف علمي را نيز در بـر   مقامات الهي تشكيل مي

ترين مخالفان صوفيه، يعني فقها، با حفظ شأن فقهـي خـود    برخي از سرسخت. گرفت مي

سالكان واصل شدند و بعضي از متكلمين و فلاسفه نيـز بـا حفـظ شـأن علمـي      تبديل به 

آشـتي و ائـتلاف   . عرفـاني ارتقـا يافتنـد    ةخود به عارفان بزرگ و صاحبان مكاشفات عالي

ايـن رونـد در   . حقيقي بين فقه و كلام و فلسفه و عرفان عملاً در وجود آنان شكل گرفت

 11بسـياري از فقهـاي شـيعي بـويژه از قـرن       عرفان شيعي جلوه و نمود بارزتري يافت و

همچنـين بسـياري از   . پديدار شدند كه همزمان متكلمان، فلاسفه و عرفاي بزرگي بودند

شـايد بتـوان   .كنيم كه فقهاي بزرگ و عارفان واصـل كامـل بودنـد    فلاسفه را مشاهده مي

رسـد   مـي  11 دانست، اما اوج آن به قرن 8آغازگر اين جريان را سيد حيدر آملي در قرن 

افـرادي  . گيـرد  آيـد و افـراد زيـادي را دربـر مـي      صورت يك رويه درمـي  هكه از آن پس ب

همچون ميرداماد، ميرفندرسكي، ملاصدرا، شيخ بهائي، فيض كاشاني، قاضي سعيد قمـي،  

در ايـن   .سيد بحرالعلوم، شيخ مرتضي انصاري، ملا احمد نراقـي و مـلا هـادي سـبزواري    

گيـري ايـن جريـان بـا      زيرا اساساً شكل. عربي به وضوح آشكار است بنفرايند نيز ردپاي ا

وان مكتـب  رپذير شده است و وجه غالب افراد ايـن جريـان را پي ـ   عرفان نظري وي امكان

ف غيـر دودمـاني   يكـوب در خصـوص پيـدايش تصـو     زرين .دهند الدين تشكيل مي محيي

 ـ  « :گويد چنين مي ه مشـاغل پسـت عـواني و    با انحطاط صوفيان صفوي و اشـتغال آنهـا ب

هـذا روح   مـع . نوكري، تصوف خانقاهي و رسمي به نحو بارزي دچار ابتدال و ركود گشـت 

زهـد آن كـه    ةتصـوف، جنب ـ  ةتصوف و جوهر معنوي آن از بين نرفـت و دو ركـن عمـد   

در عمـل مـورد توجـه بعضـي      ،متضمن اجتناب از اعانت ظالمان عصر و التزام عزلت بـود 

عرفاني و ذوقي تعليم صـوفيه و اقـوال آنهـا در بـاب      ةاما جنب.... شد فقها و متشرعه واقع

وحدت وجود و شهود و توحيد و فنا و نظاير آنها در اين ايام، همـراه بـا كتـب مشـايخي     
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عربي و قونوي و عبدالرزاق كاشاني و قيصـري و حتّـي مدرسـان حكمـت واقـع       چون ابن

ربي و امام غزالي تصوف روحاني آنها شـد و  ع و روح تعاليم تصوف و اقوال امثال ابن... شد

بدينگونه ذوق تصوف را به علم تصوف تبديل كردند و تزكيه و رياضت و خلوت صوفيه را 

صـوفيه و   ةبراي نيل به اين مهم نيز مورد توجه قرار دادند و در واقع بدون آنكه در سلسل

: ، همـان كـوب  زريـن ( »ندپير و مرادي وارد شوند، وارث حقيقي تصوف قـدما گشـت   ةحلق

از قرن دهـم بـه بعـد، بـه نظـر مـا       «:گويد باره مي مرتضي مطهري نيز دراين). 245-244

اي كه داخل در هيچيـك از سلاسـل    ثانياً عده.... كند عرفان شكل و وضع ديگري پيدا مي

ند، كـه در ميـان متصـوفه    وش الديني متخصص مي تصوف نيستند، در عرفان نظري محيي

مثلاً صدرالمتألهين و شاگردش فـيض كاشـاني و شـاگرد    . شود ير آنها پيدا نميرسمي نظ

الـديني بـيش از اقطـاب     شان از عرفان نظري محيـي  شاگردش قاضي سعيد قمي، آگاهي

اين جريان تا . اند با اينكه جزء هيچيك از سلاسل تصوف نبوده ،زمان خودشان بوده است

... اي و مرحوم هاشـم رشـتي   آقا محمدرضا قمشه مثلاً مرحوم. زمان ما ادامه داشته است

گذاري شـد و عرفـان شـكل     الدين و قونوي كه عرفان نظري پايه بطور كلي از زمان محيي

ثالثاً از قرن دهم به بعد ما به افـراد و  .... رسمي به خود گرفت بذر اين جريان پاشيده شد

اند و مقامات عرفاني را به  هخوريم كه اهل سيروسلوك و عرفان عملي بود هايي برمي گروه

اند بدون آنكه در يكـي از سلاسـل رسـمي عرفـان و تصـوف وارد       بهترين وجه طي كرده

از . انـد  كـرده  باشند و بلكه اعتنائي به آنهـا نداشـته و آنهـا را كلّـاً يـا بعضـاً تخطئـه مـي        

آداب  اند، وفاق و انطباق كامـل ميـان   خصوصيات اين گروه كه ضمناً اهل فقاهت هم بوده

نكته قابل توجه ديگر در اينجـا  ).112-113 :تا بي مطهري،(» .سلوك و آداب فقهيه است

آن است كه به موازات پيدايش اين جريان عرفـاني جديـد، از اهميـت اقطـاب صـوفيه و      

آنـان  ميـان  هـاي بزرگـي در    شود و شخصيت برجستگي علمي و فرهنگي آنان كاسته مي

شـرع و   گرد و بي سو به پيدايش برخي درويشان دوره از يكدلايل اين امر  .كند ظهور نمي

آغشته شدن آنان به اعمال و رفتار خـلاف و حساسـيت برانگيـز بـويژه در عصـر صـوفيه       

هـاي   گـري آلـوده سـاخته و وارد بـدعت     شود كه باعث شد تصوف را به قشري مربوط مي

خطئه فقها و حكمـايي  از سوي ديگر به نقد و ت). 244: 1376، كوب زرين(زا نمايد  آسيب

خود سـاخته بودنـد و اشـتغال و رياضـت و      ةبرمي گردد كه زهد و سلوك عرفاني را پيش
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دانستند و در عين حـال در اظهـار    نفس را از لوازم و شرايط اشتغال به حكمت مي ةتزكي

  .)245: همان(مخالفت با صوفيان عصر متفّق بودند 

  :ت عرفانورود برخي مفاهيم و حقايق جديد به ساح -6

د كه تا قبل از او در عالم تصوف يا كرعربي در عرفان خود مفاهيم و حقايقي را مطرح  ابن

 اين موارد جديد بر عرفان. سابقه بود يا به نحو اجمالي، پراكنده و نامنسجم مطرح بود بي

مهمترين . مباحث نظري عرفان پس از او پيرامون آنها شكل گرفت ةگذاشت و عمد تأثير

گرچه پيش از وي نيز برخي عرفا وحـدت  . بود» وحدت وجود«عرفان ابن عربي، موضوع 

عنـوان مبنـا و اسـاس يـك مكتـب و نظـام        وجه به هيچ هوجود را مطرح كرده بودند، اما ب

عربي از برجستگان مـذهب وحـدت وجـود، بلكـه      نيكلسون معتقد است ابن .عرفاني نبود

  ).33 :1375، نيكلسون(واضع اين مذهب در اسلام است 

  

  گيري نتيجه

عربي پايه گذار عرفان نظري و وحدت وجود است ، گرچه پيش از او هـم وحـدت    ابن

 نـژاد،  كيائي(را در يك نظام نظري خاص طراحي و بيان كرد  وجود مطرح بود ولي وي آن

عربي، يعني سفر الي االله، سفر  اسفار ابن ةگانه در رسال بعلاوه، سفرهاي سه ).173 :1366

: مسـائل مهمـي همچـون   .  و سفر من االله، در حكمت و ادب صوفيه اثـر گذاشـت  في االله

فيض اقدس، فيض مقدس، مسئله ولايت، انسان كامل و وحدت جوهري اديان نيز توسط 

 :1376، كـوب  زريـن (عربي مطرح شد و آثار خود را در عالم تصوف برجـاي گذاشـت    ابن

ترجمـان   ةرسـال  .ي موضوع تاويل اسـت بعد ديگر تĤثير ابن عربي بر تصوف اسلام ).120

الاشراق و شرح آن از لحاظ تأويل عرفاني اشعار عاشـقانه، الگـوي مناسـبي بـراي فهـم و      

 ـ سعربي باتوجه به آشنائي گ ابن ).همان(تفسير اشعار صوفيه واقع شد   ةترده با علـوم زمان

لامي و فرهنگ مغرب اسلامي و سپس حضـور در مشـرق اس ـ   خود، بويژه آشنائي اوليه با

هاي غـرب   هاي عرفاني مشرق اسلامي، برخي آموزه آشنائي با آن، ضمن اخذ برخي آموزه

د كـه  كـر اسلامي را نيز كه متأثر از عرفان مسيحي و يهودي و نوافلاطونيان بود، مطـرح  

هاي  تأويل ةزبان عربي و نحو) 54 :1377، نفيسي(وارد تصوف مصر و سوريه و ايران شد 

و  هـاي فتوحـات مكيـه    هاي آيات قرآني نيز كه به وضوح در كتاب تأويلعرفاني او، بويژه 
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كه آثـار عميـق    استالحكم مشهود است، چنان از ابعاد بديع و نوآورانه برخوردار  فصوص

   .هاي عرفاني صوفيه برجا گذاشت خود را در فرايند تأويل

  

  نوشت پي

است كه گرايش به  7يه در قرن الدين حموي از عرفاي بزرگ خراسان و از سلسله كبرو سعد .1

 .عربي داشت و شيعه بود و بنا به قولي گرايش شيعي داشت ابن
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  منابع

الحكم، ترجمه، توضيح و تحليـل، محمـد علـي و صـمد      فصوص )1385( نيعربي، محي الد ابن
  .كارنامهتهران، موحد، 

  .نيران، تهعربي، ترجمه سيد محمد راستگو،  چنين گفت ابن) 1386(ابوزيد، نصر حامد
سـيد محمـد   : ، ترجمـه )عربي و مسئله كثرت دينـي  ابن(عوالم خيال  )1383(ويليام ،چيتيك

  .و انقلاب اسلامي) ره(يوسف ثاني، تهران، پژوهشكده امام خميني
  .تهران، اميركبير چاپ چهارم، دنباله جستجو در تصوف ايران، )1376(كوب، عبدالحسين زرين

  .اشراقي تهران، ير عرفان در اسلام،س )1366(الدين نژاد، زين كيائي
ميـراث تصـوف،   ، »وار اسـلام ايرانـي و تصـوف ايرانـي    : رور اجمـالي م ـ« )1384(لويزن، لئونارد

  .مركز ، تهران،1ج ،ترجمه دكتر مجدالدين كيوانيويراستة لئونارد لويزن، 

   .، صدرا، قم)كلام و عرفان(آشنائي با علوم اسلامي  )تا بي(مطهري، مرتضي
الـدين   حل مشكلات الشيخ محيي في(الجانب الغربي  )1364(الدين محمد مظفر محمدبنمكي، 

  .مولي تهران،نجيب مايل هروي، : ، به اهتمام)عربي ابن
  .نشردانشگاهي 2و1ج تاريخ فلسفه دراسلام،) 1365(محمد ، ميانشريف

  .فروغي ، تهران،چاپ نهمسرچشمه تصوف در ايران،  )1377(نفيسي، سعيد
 ترجمه حسين حيدري و محمد هـادي امينـي،   هاي صوفيان، آموزه) 1382(د حسينسي نصر،

  .قصيده سرا تهران،
، ميـراث تصـوف، ويراسـتة لئونـارد     »شهور و تحول تصوف ايرانـي «) 1384(سيد حسين نصر،

  .مركز ، تهران،1جلويزن، ترجمة مجدالدين كيواني، 
 .توس تهران، د باقر معين،پيدايش و سير تصوف، ترجمه محم )1357(نيكلسن، رينولد

  

 


